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بخش اول
   
   

ايـم يدهشـن ، زيباترين كلمه ايسـت كـه همـواره    هاآدمتولد براي بيشتر ما 
زيبايي زندگي به همين كنيميمتصور  گذاريميمپا به اين دنيا  كه يزمان

 .اسـت  يخوشـحال و راحتي تولد است كه از همان ابتدا همراه با شـادي و  
كـاش ياو البتـه   شوديمولي نه! در برخي از موارد يكجا اين شادي تمام 

كمتـر بـا مشـكلات ايـم يدهنرس ـتا به سن خاصي  درواقعنبود  طوريناكه 
ن دسـت بـهكه ما در زندگي روزمره معمولا بـا آ  ايواژه كنيمميبرخورد 

گريبانيم يا براي خودمان هست يا ديگران اين مشكلات هم يك جـورايي
مشخص هستند يكي پول ندارد، يكـي مـريض اسـت، يكـي ديگـر پشـت

تا به حال چند نفر دانمنمي كردميولي در مورد من فرق  ...كنكور مانده و
. شايد به ندرت پيش بيايـد كـه انسـان در زنـدگي چيزهـايانديدهدروح 

عجيب و غريب ببيند و شايد هم اصلاً نبيند. ولي من يكي جبـران مافـات
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كردم و تا توانستم نماينده افتخاري ديگران در ايـن زمينـه بـودم. يادتـان     
وقتي بچه بوديد زماني كه وجودتان مملو از انرژي بود و بـا نهايـت    آيديم

ني لولو اگر نشي گفتيم؟ گفتيممادر چه  ريختيديمقدرت خانه رو بهم 
سراغت كه بعـد از شـنيدن ايـن حـرف، خيلـي قشـنگ يـك جـا          آيديم

. ولـي وقتـي بـزرگ شـديد بـه آن      آمـد ينم ـدرمينشستي و ديگر صدايت 
. انـد گذاشـته خنديديد و به خودتان گفتيد كه چه كلاهي سـرتان   هاحرف

شـد   اميزنـدگ م ولي يك روز واقعاً لولـو وارد  كردميمن هم از اين فكرها 
فقط در حد لولـو بـود.    كاشياآن موقع اصلاً شيطوني نكرده بودم و البته 

از دوران كودكي بيايم بيرون برويم سر اصل مطلب، چقـدر سـخت اسـت.    
: وحشت، اضطراب و سردرگمي. كه اگـر  شوديمدر چند نكته خلاصه  كلاً

 هـا يدوسـت معمـولا   شـدم يم ـحـداقل دوسـت    كـردم ينم ـبهشان عادت 
من اجباري بود يك روز ترس به سراغم آمد و گفت اختياريست ولي براي 

سلام بايد با من دوست شوي بي برو برگشت و هيچ حرف اضافه، تفنگش 
قبول؟ من هم گفتم كي بهتر از تـو هـر    و گفتگذاشت  اميشانيپرا روي 

را با او بهم بزنم بهترين دوران زندگي  امرابطهچي تو بگي ولي وقتي آمدم 
  گذشت. به بدترين نحو ممكن

به تابستان را  جاي خودش كمكمداشت و بسته  را بهار كوله بارش 
 مدم پدرم معمارآدنيا به تهران پايين شهر  يهامحلهدر يكي از  داديم

خانه  در بيشترنداشت مخصوصا فصل زمستان كه  ثابتيمعمولا كار  وبود 
ستي كاسبي درو  كار مسئله كه چرا ينسر امادرم هميشه  و كرديمسير 
 پدر از بيكاري به هر .حق داشت مالبته مادر. زديمسركوفت  ه اوب دندار

 .بوديم هاآنشاهد دعواي بار  يك ماهيو ما  داديمچيز كوچكي گير 
مادر، زني مهربان و در عين حال خونسرد بود. بطوريكه وقتي در حين 


